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از درون

شــهروند| محســن بهرام غفاری را پیشتر 
با ســازمان نظــام مهندســی اســتان تهران 
می شناســند، اما او تقریبا هر جا بحثی درباره 
عمران بوده، حاضر اســت، شاید به همین دلیل 
باشد که چند سال پیش مراســمی در دانشگاه 
تهران برگزار شــد و از او به خاطر نیم قرن تلاش 

در مهندسی عمران، تجلیل به عمل آمد. 
غفاری در تدوین بسیاری از موضوعات حوزه 
مســکن مانند طرح جامع مســکن و...  نقش 
داشته و حالا می گوید شورای شهر اگر قرار باشد 
شورای شهر باشد، باید علی القاعده منافع جمع 
شــهروندان را در نظر بگیرد و به منافع گروه ها 
و زیرگروه ها، هیچ اهمیتــی ندهد. او می گوید 
در گذشــته تجربیاتی در برخی از شهرها وجود 
داشــته که حاکی از تلاش برخی بــرای ورود 
نیروهای نزدیک به خود شــوراها بوده  اســت. 
درستی یا نادرســتی و دیگر موضوعات مربوط 
به این حوزه و نظرش درباره شــورای شــهر یا 

شورای شهرداری را با او به بحث نشستیم:  

از  می شــنویم  خبر هایی  گاهی اوقات 
این که مثلا شــهرداری فلان  شهر، در پی 
این اســت که نیروهای خود را وارد شورا 

کند. این خبرها به نظر درست می رسد؟
وقتی درباره این موضوعات صحبت می کنیم 
یک وجه ممکن اســت این باشــد که آیا فلان 
موضوع احتمــال دارد؟ یعنی یک بــار موضع 
ما این اســت که درباره خبر یک واقعه صحبت 
می کنیم، یــک بار هم دربــاره احتمال وقوع یا 
حتی منطقی بودن وقوع بحثــی نظر می دهیم 
که به لحاظ خبری شما بیشــتر با ماجرا درگیر 

هستید.
با هر اســتدلال آیا چنین اخباری که 

گاهی به گوش می رسد، درست است؟
در گذشته دوره هایی بوده که این اتفاق افتاده 
و شــهرداری ها به طورکلی در این صدد بوده اند 
که نیروهای فکری نزدیک بــه خود را وارد کار 
کنند. طبیعی هم هســت خیلــی چیز عجیبی 
نیست که فلان  شــهرداری در فلان شهر اقدام 

به این کار کرده باشد.
این کار ایرادی ندارد؟ آیا شــأن شورا با 
آنچه چنین شــورایی برون خواهد داد، 

حفظ خواهد شد؟
شــورای شــهر اگر از منظر قانونی بخواهیم 
نگاه کنیم، مجموعه ای است که قرار است امور 

شــهر را مدیریت کند. البته 
اجرایــی منظورم  مدیریت 
نیست. وظیفه ای که قانون 
به ایــن شــورا داده غیر از 
آیین نامه هــای اجرایی، این 
است که برای مدیریت امور 
شهری تشکیل شود. دقیقا 
مر قانــون در اصل یکصدم 
این اســت »برای پیشبرد 
سریع برنامه های اجتماعی، 
عمرانــی،  اقتصــادی، 
فرهنگــی،  بهداشــتی، 
آموزشــی و ســایر امــور 
رفاهی از طریــق همکاری 

مردم با توجــه به مقتضیات محلــی اداره امور 
هر روستا، بخش، شهر، شهرســتان یا استان با 
نظارت شــورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، 
شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای 
آن را مردم همــان محل انتخــاب می کنند«. 
همین اصــل در ادامه، بحــث از وحدت ملی و 
تمامیت ارضــی مــی آورد، بنابراین می خواهم 
این را بگویم که درســتی و نادرســتی  چنین 
مبحثی در قانون نیامده، یعنــی اگر مابقی این 
فصل )فصل هفتم( که مربوط به شوراهاست را  
تماما ببینید، با این موضوع روبه رو نخواهید شد 
که ممنوعیتی از این منظر در کار باشــد. تمام 
اصول بعدی درباره وظایف شورایعالی استان ها، 
انحلال و این موضوع  کــه می تواند لایحه بدهد 

و... است. 
منظور این نیست که در قانون چه آمده 

یا نه، بلکه بحث این است که اساسا این که 
یک گروه تلاش شــان را بکنند تا شورای 
شهر برمبنای خواسته آنها گام بردارد را 

چگونه باید تعبیر کرد؟
مطابق تجربه گذشــته همان طور که عرض 
شــد در  زمان هایی این تلاش دیده شــده که 
شهرداری یک شــهر )که اساســا مختصاتش 
فعلا اهمیتی ندارد( تلاش کــرده تا نیروهایی 
که به نوعــی یا نزدیکــی فکری بــا او دارند یا 
نزدیکی تشــکیلاتی یا نزدیکی های تخصصی 
و... وارد شــورا کند، مثلا ما در نظام مهندســی 
بحث مــان این بــوده که متخصصــان موضوع 
شهرســازی باید به شــورا بروند و ممکن است 
شــهرداری با این موضوع مخالف باشــد، نه به 
این معنا که شهرداری می خواهد غیرمتخصص 
وارد شورا شــود، خیر، منظور این است اگر قرار 
است از مهندسان حاضر در نظام مهندسی هم 
وارد شورا شــوند، منظور این است آن بخش از 
مهندسان که به شهرداری نزدیک هستند، وارد 

شورا شوند.
به نظر می رسد این نگاه، نگاهی آسیب زا 

باشد؟
ممکن و محتمل اســت، زیرا فرض کنید اگر 
اعضای شــورای شــهر متخصصانی باشند که 
این افراد وابســتگی چه به شــهرداری و چه به 
هر نهاد )منظور نهاد کلی اســت( دیگر نداشته 
باشــند. در این صــورت اگر قرار باشــد بودجه 
شهر در شــهرداری بررسی شــود، این بودجه 
منطقی تــر و احتمــالا کارشناســی تر خواهد 
بود. زمانی که گروهی در شــورا حضور داشته 
باشند که وابستگی خاصی به یکی از مختصات 
قدرت داشته باشند )شهرداری از مراکز قدرت 
است(، به طور طبیعی براســاس رأی و نظر آن 
مختصات خاص نظر خواهند داد و در این مورد 

به طورکلی منافع مردم در خطر خواهد افتاد. 
 گاهی همین گروه های وابسته به قدرت 

هم ادعا دارند تخصصی تصمیم می گیرند.
موضوع بــه نظر من این نیســت، به طورکلی 
هیأتــی را درنظر بگیرید کــه هرچند نفر آن به 
گروهی وابسته اســت و تصمیماتی می گیرند. 
همه موارد تخصصــی که احتمــالا گروه های 
خــاص در آن نظر خــاص ندارد. مثــلا این که 
یافته هــای تخصصی درباره انجــام فلان طرح 
نظرش این است؛ گروه ها در آن ورود نمی کنند 
و اگر قرار بر اعلام نظر باشد در این موارد معمولا 
همان نظــر تخصصــی را 
می پذیرند، اما جایی هست 
که از قضا از مهم ترین جاها 
هــم هســت و تصمیماتی 
قرار اســت گرفته شود که 
با مجموعه بزرگی از آدم ها 
ســروکار دارد و منافعی هم 
احتمــالا در آن وجود دارد، 
تصمیمات  تصمیمات،  این 
مهمی اســت کــه معمولا 
گروه های برونی هم درباره 
آن نظر دارنــد، بنابراین اگر 
گروهی بگوید مــا در فلان 
موضــوع تخصصــی عمل  
کردیم، خب وظیفه این بــوده و باید تخصصی 
عمل می شــده، اما آیا آن جا که بحث منافع در 
میان هســت هم تخصصی برخورد شده؟ چون 
اگر تخصصــی برخورد شــود، رأی همه آدم ها 
یکی اســت مگر این که نظر تخصصی مختلفی 

درباه آن موضوع وجود داشته باشد.
درباره اصطلاح »شورای شهر و شورای 

شهرداری« چه می توان گفت؟
شــورا اگر قرار باشــد شورای شــهر باشد، 
علی القاعده منافع جمع شــهروندان را درنظر 
می گیــرد و به منافــع گروه هــا و زیرگروه ها، 
هیچ اهمیتــی نمی دهد، امــا به ویــژه درباره 
اصطلاح شورای شهرداری که خیلی مفهومش 
واضح است، منافع گروهی زیر سایه منافع جمع 
خاصی که در شــهرداری )یا فرقی ندارد در هر 

مجموعه دیگر( جمع شده اند، قرار می گیرد.  

بهرام غفاری از الزامات شورای شهر به » شهروند« می گوید

شورای شهر باید منافع شهروندان را در نظر بگیرد
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حمیدرضا عظیمی| شورای شهر و روستا را همه 
می شناســند، به ویژه آنهایی که سن وســالی دارند و 
سال های ابتدایی انقلاب اســلامی را در خاطر حفظ 
کرده اند و به یاد دارند که چطور شــوراها ایجاد شــد و 
در محلات و به ویژه روســتاها امور را در دست گرفت، 
اما شرایطی باعث شــد این موضوع که ریشه در قانون 
اساسی دارد، معطل بماند و آن طور که باید، نتواند ظهور 

و بروز در رتق وفتق امور داشته باشد.
شورا )چه در شــهر و چه در روستا( اما تا این ساعت 
نوعی سرگردانی دارد و گویا هنوز معلوم نیست »بودن 
یا نبودن« شورا قرار اســت چه خللی در مدیریت امور 
شهری ایجاد کند؟ اساســا این سوال از همان زمان که 
دور آغازین شــورا پــس از روی کارآمدن دولت هفتم 
کلید خورد و مطابق قانون اساسی دولت تمام هم خود 
را بر تشکیل سراسری شوراهای شهر و روستا قرار داد 
و سعی کرد اصل معوق شوراها را اجرا کند، وجود دارد 
که شورا  برای چه تشکیل می شــود؟ آیا شوراها قرار 
است محلی باشند تا به شهرداری ها خدمت برسانند؟ 
آیا وظیفه شــورا  این است که شــهردار انتخاب کند 
و بودجه شــهرداری را به تصویب برســاند؟ به گمان 
اگر چنین شأنی برای شورا قایل باشیم، شورا تا سطح 
»شورای شهرداری« تنزل پیدا خواهد کرد و آن سوال 
معروف »شورای شهر یا شورای شهرداری« که معمولا 
در زمان انتخابات رخ می نماید و به مدد فسفر سوزاندن 
 مشــاوران نامزدها همیشه مطرح می شــود، برجای 

خواهد بود.
شورای شهر یک نهاد

شورا آن طور که در متن قانون هم بحث شده، جدای از 

وظایفی که دارد، در اصل نهادی است که می خواهد نشان 
دهد حاکمیت موجود چقدر بر »مردمی« و سپردن امور 
خودشان، به خودشان، )در عرصه های مختلف سیاسی و 
اجتماعی( اهتمام دارد. تشکیل شوراهای شهر و روستا 
درواقع بستری است که حاکمیت می تواند با سازوکاری 

مردمی، اداره امور را به خودشــان 
واگذارد.

آن روز کــه مرحــوم آیــت الله 
طالقانی در مجلس خبرگان قانون 
اساســی، صحبت از اصل را مطرح 
کرد، درواقع این نظر را داشــت که 
مردمی کــردن حکومــت در اصل 
خواست اســلام و قاعده و رسم آن 
هم هست. بنابراین شوراهای شهر 
و روســتا با عنوان مراکز حاکمیت 
مردمی می توانند اداره امور محلات و 
روستا ها را در اختیار خود مردم قرار 
دهند و خوب و بد مدیریت را به آنها 

واگذارند. 
این نگاه اما کم کم تغییر کرد. حالا 
پس از آن سال ها خبر این است که 
برای تشکیل شورا در شهرها لابی 

می شود و همه دست اندرکاران نیز مهم ترین وظیفه شورا 
را »انتخاب شهردار« می دانند. انتخابی که باعث می شود 
پس از تشکیل شــورا، گروه های سیاسی، دولتمردان و 
دیگر شقوق موثر در امور، سعی و تلاش دارند تا با لابی و 
ایجاد خط ارتباطی با اعضای شورای شهر، بیش از آن که 
در پی رتق وفتق امور جاری شــهر و بهبود اوضاع جاری 

باشند، در پی این باشــند که گزینه مورد نظر خود را بر 
مدیریت شهرداری بگمارند. قرار نیست این طور وانمود 
شود که این موضوع حتما عمومیت دارد، اما  هنوز زمان 
زیادی از آن زمان که استاندار وقت )مهم نیست مال کدام 
دوره بوده، قطعا در این مقطع نبوده( خراسان رضوی بعد 
از مشخص شــدن نتیجه انتخابات 
شورای شهر مشهد، با رئیس شورا 
تماس گرفتــه و فلان آقــا را برای 
شــهرداری معرفی کرده )توصیه 

کرده و همان هم شد(، نمی گذرد.
این نوع نگاه و این نوع تفکر )که 
به ویژه در شــهرهای بزرگ وجود 
دارد( چه قبل از انتخابات و چه بعد 
از انتخابات حتی مناصب موجود در 
شهرداری را سهمیه بندی می کند 
و بــا آن نگاهی که امثــال مرحوم 
آیت الله طالقانی داشته، هم خوانی 

ندارد. 
شورای شهر، شورای شهرداری 
نیست و البته نباید باشد. شورایی 
است که مطابق قانون باید در مسیر 
بهبود اوضاع فرهنگی، اجتماعی و 
حتی سیاسی شهر قدم بردارد. این را »فصل هفتم قانون 
اساسی جمهوری اســلامی ایران« که به طور خاص به 

»شوراهای شهر و روستا« تعلق دارد، می گوید. 
شــورای شهر و روســتا از این رو شــورای شهرداری 
نیســت،که قرار است بســان مجالس محلی با کمک 
دیگر ارکان محلی مانند شهرداری و بخش های دولتی 

و قضائی، حکومتی محلی ذیل حکومت مرکزی ایجاد 
کند و زمینه ای برای رشد و توسعه منطقه ای باشد. به این 
دلیل است که در متن قانون هم به او اجازه داده شده حتی 

بدون عبور از مسیر دولت، لایحه به مجلس بدهد.
رضایت مردم یک گام به جلو

شوراها آن طور که از صورت مذاکرات مجلس خبرگان 
قانون اساسی برمی آید شأن و نزولی فراتر از آنچه امروز به 
آن نگاه می شود، دارند. یکی از دلایلی که کارشناسان به 
آن توجه داشته اند و علت رشدنکردن شوراها در ایران را به 
آن مربوط می دانند، این است که در ایران دولتی قدرتمند 
و فربه وجود دارد؛ )منظور این یا آن دوره نیست، در تمام 
سنوات بعد از انقلاب چنین بوده( دولتی که سایه اش را بر 
همه  چیز انداخته و در یک نمونه نشان داده در سپردن 
امور به بخش خصوصی چقدر مقاومــت دارد. این یک 
نمونه برای مقاومت نهاد دولت در برابر عمومی شــدن 
امور اســت. دولت ها در ایران تمام ســعی و تلاش شان 
برخلاف مصوباتی که درباره جلوگیری از بزرگ شدن آن 
وجود دارد، این بــوده که بر طول و عرض خود بیفزایند. 
این نهاد به همین دلیل نمی تواند بپذیرد نهادی خارج 
از آن قدرت، حاکمیتی به دســت آورد. به همین دلیل 
گروه های سیاســی هنگامه انتخابات شــوراها، تمام و 
سعی و تلاش شان این است تا با فراهم کردن زمینه ورود 
هم حزبی ها و هم جناحی های خود، زمام امور در شوراها را 
به دست گرفته و این حوزه را هم به ساحت دولت )بیشتر 
منظور حاکمیت است( ضمیمه کنند. این نوع تفکر است 
که شــورا را بیشتر شورای شــهرداری می داند و بر این 
اساس اگر قرار باشد شورا خارج از این زمینه بازی کند، 

انحلال آن را چاره کار می داند. 

نگاهی پیش انتخاباتی به یک نهاد محلی- منطقه ای

شورا به شهر وامدار است یا شهرداری
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شورای شهر اگر از منظر 
قانونی بخواهیم نگاه کنیم، 

مجموعه ای است که قرار امور 
شهر را مدیریت کند. البته 
مدیریت اجرایی منظورم 
نیست. وظیفه ای که قانون 

به این شورا داده غیر از 
آیین نامه های اجرایی، این 
است که برای مدیریت امور 

شهری تشکیل شود

شهروند | شوراها مطابق آنچه در قانون اساسی 
آمده جایگاه بسیار بالایی دارند و در اصل مطابق 
متن قانون و آیین نامه هایی که وجود دارد تمامی 
امور شــهر را مدیریت می کنند. این مدیریت در 
اصل مدیریت اجرایی نیســت، بلکــه آنچه مراد 
از مدیریــت در این جاســت، تصمیم ســازی و 
تصمیم گیــری در حوزه های مختلــف مدیریت 
شهری است. این مسائل در ابرشهری مانند تهران 
بسیار وسیع و پردامنه اســت و در دیگر شهرها و 
روســتاها هم هر کدام به نوبه خود طول و عرضی 
دارد که بااهمیت است. اگر قرار باشد جایگاه شورا 
را تبیین کنیم، جایگاه شــوراها در آن حد است 
که حتی می تواننــد دادگاه های خــاص در امور 
شهری ایجاد کنند و تشــکیل دهند. با این حال، 
متاسفانه اتفاقی که طی دوره های گذشته افتاده 
این است که ما جایگاه شورا را تنزل داده ایم و آن 
جایگاه بلنــد و رفیع را تا حد کارپرداز و منشــی 

شهرداری ها پایین آورده ایم. 
بدتر از همه، این موضوع اســت که ما شوراهای 
شهر را از نظر ساختاری ذیل وزارت کشور تعریف 
کرده و عملا  در محدوه نفــوذ این وزارتخانه قرار 
داده ایم. این موضــوع از منظر کلان خلاف قانون 
و روحی اســت که در قانون اساســی وجود دارد. 
شــوراهای شهر و روســتا، همان طور که در متن 
قانون اساســی آمده، نهادهایی مردمی هســتند 
و برای تســهیل امور مردم تشکیل شده اند، برای 
همین هم اســت که وقتی قرار باشــد انتخابات 
شوراها برگزار شود، نظارت عالیه بر انتخابات شهر 
و روســتا از وظایف قوه مقننه و مجلس شــورای 
اسلامی تعریف می شــود و مطابق قانون این قوه 

است که در حوزه تایید صلاحیت افراد برای ورود 
به شورا، مدخلیت دارد.

به تبع همین موضوع شــوراهای شهر و روستا، 
پارلمان هــا یا همــان مجالس محلی هســتند 
که قرار اســت برای امور کلان شــهر )یا روستا( 
تصمیم ســازی و تصمیم گیری کنند و شهرداری 
هم به عنوان بازوی اجرایی این سیاســتگذاری ها 
و در اصل کارگزار شوراســت. اگر قرار باشد مثال 
کلان برای این امر بیاوریم تــا موضوع نزدیک به 
ذهن باشد، این است که در سطح ملی و کشوری، 
مجلس شورای اسلامی سیاســتگذاری می کند 

و قانون می نویســد یا بودجه دولت را بررســی و 
تصویب می کنــد و دولت به عنــوان قوه مجریه، 
این سیاســت ها را اجرا می کند در ســطح محلی 
)شهر یا روســتا( این شوراها هســتند که کاری 
شــبیه مجلس انجام می دهند و به همین ترتیب، 
شهرداری ها هم نقشی شــبیه نقش دولت را در 
مواجهه با شورا دارند، بنابراین شأن شورا مشخص 
است، اما متاسفانه  شــورا مانند همان جمله که 
معروف شــده، تبدیل به شورای شــهردار شده ، 
نه شورای شــهر و در مواردی دیده شده که این 
شهرداران هستند که شوراها را تشکیل می دهند 

تا آنهــا را در حیطه قــدرت و حاکمیت خود نگه 
دارند و بتوانند بر آنها مســلط باشند. از این منظر 
نقد به برخی از شوراها وارد است و برای حل این 
معضل، باید به متــن قانون برگردیــم و جایگاه 
شوراها را دوباره مطابق قانون، بازسازی کنیم. در 
این میان به شــهرداری ها این توصیه وجود دارد 
که اگر می خواهند شــورایی داشته باشند که در 
حیطــه قدرت آنها باشــد، می توانند شــوراهای 
مشورتی و درون ســاختاری در شهرداری تعریف 
کننــد که برای آن شــوراها هم می تــوان قانون 
خاص خــودش را نوشــت، اما این کــه بخواهند 
 شوراهای شهر را در اختیار بگیرند مخالف صریح

 قانون است.
آن ســوی ماجرا، شــوراها هم ممکن اســت 
مخاطراتی داشــته باشــند و افراد برای استفاده 
از رانت های موجود با نامزدشــدن و راه یافتن به 
شوراها، نیم نگاهی به قدرتی داشته باشند که در 
شوراها موجود اســت. شورا محل تصمیم گیری و 
تصمیم سازی است و به تبع آن قدرتی درون خود  
دارد که برخی به سودای آن، وارد شوراها خواهند 
شد والا کمتر کسی اســت که با توجه به وظیفه و 
مسئولیت سنگینی که در شوراها هست، بپذیرد 

زیر بار این مسئولیت برود.
 ماجرای این موضوع با حکایت کوتاهی بیشتر 
روشــن می شــود. می گویند از فردی پرسیدند 
وضع حقوقت چطور اســت و او گفت: حقوقم کم 
است، اما درآمد زیاد اســت. بنابراین باید طوری 
به نمایندگی در شورا نگاه کرد که آن را به عنوان 
یک فرصت شــغلی نبینیم که اگر اینطور باشد، 

باید فاتحه شورا را خواند.

حسین کنعانی مقدم، دبیرکل حزب سبز ایران

شهردارانی که شورا تشکیل می دهند

شورای شهر و روستا از این رو 
شورای شهرداری نیست،که 

قرار است بسان مجالس محلی 
با کمک دیگر ارکان محلی مانند 
شهرداری و بخش های دولتی 
و قضائی، حکومتی محلی ذیل 
حکومت مرکزی ایجاد کند و 
زمینه ای برای رشد و توسعه 
منطقه ای باشد. به این دلیل 
است که در متن قانون هم به 
او اجازه داده شده حتی بدون 
عبور از مسیر دولت، لایحه به 

مجلس بدهد


